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A B S T R A C T 

Davidson, in his theory of attribute dualism, rejects the distinction between 

material and immaterial substances and arrives at a form of attribute dualism 

as an intermediary position between physicalist substance monism and 

maximal substance dualism. To overcome certain objections, he posits 

"supervenience," meaning one property resting upon another. He accepts 

psychophysical laws but does not consider them precise or accurately 

identifiable. Combining these laws with the physical is nearly impossible. 

One of the problems with the supervenience theory is how the mental 

influences the physical. In Transcendent Theosophy, in accordance with the 

principles of the gradation of being and substantial motion, duality between 

body and mind is resolved; because all potentials are assumed in the primary 

entity, namely the body, which is the precondition for the realization of the 

soul. Materiality is regarded as having a state of expectancy with different 

levels, and thus immateriality also has levels. Unlike Davidson's theory, the 

relationship between soul and body is something stronger than supervenience: 

namely, identity. Sadra's account of the soul shares a form of supervenience 

and emergentism with Davidson's theory, but in Sadra's view, the body loses 

its material meaning; although it remains the same in corporeality, bodily 

attributes transform and change in an intensifying motion to reach attributes 

free from conventional bodily descriptions. Sadr al-Muta'allihin's particular 

form of essentialism, which is also endorsed by science, can be considered 

the point of convergence between Davidson's and Sadra's theories in solving 

the mind-body problem. 
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مقایسه  موضعبررسی  قبال ای  در  صدرالمتالهین  و  دیویدسون  دونالد  گیری 

 دوگانگی جوهرها 
 

 فهیمه شریعتی 

 

 چکیده 

گذارد و ی را کنار م یماد ریغ یو جوهرها یماد یجوهر ها زياوصاف، تما یدوگانگ هيدر نظر دسونيويد
نوع  امر  یدوگانگ  یبه  صورت  به  اوصاف  م  یدر  و    یستیکال يزیف  یجوهر  یانگارگانه ي  انیواسط 
  ک يقرار گرفتن    ی اشکالات به »ابتنا« به معن  یغلبه بر برخ  یبرا  یرسد. وی م  یحداکثر  ی انگاردوگانه

قابل   قیدق  نیاما آنها را قوان  رد يپذی را م  یروان بدن   نیقائل شده است. او قوان  گريد  یژگيبر و  یژگيو
از معضلات    یکيمحال است.    بايتقر  یک يزیبا امر ف  نیقوان  نيداند. جمع ای نم  قیبه شکل دق  يیشناسا

  ی امر ذهن  ریثأت  یابتنا، چگونگ  هياز معضلات نظر  یکي  است.  یبر بدن  یامر ذهن  ریتاث  یابتنا، چگونگ  هينظر
  ن یب  ت یدوئ  ،یوجود و حرکت جوهر  ی کیمطابق با اصول وحدت تشک  هیاست. در حکمت متعال  یبر بدن

شرط تحقق  ش یبدن که پ  یعني  هیشود؛ چون تمام استعدادها در نهاد همان امر اولی بدن و ذهن حل م
شده و مراتب    یحالت منتظره داشتن تلق  یبودن به معنا  یدنفس است مفروض گرفته شده است و ما

رابطه نفس و بدن    دسون، يويد   هيمراتب است. متفاوت با نظر  یدارا ز یتجرد ن  یرو  نيدارد و از ا  یمتفاوت
ابتنا؛  یقو  یزیچ با    یابتنا و نوخاستگ  ی بر نفس اگر چه در نوع  يیصدرا  ر ياست. تقر  تینیع  یعنيتر از 

دهد و اگر چه  ی خود را از دست م  یماد  یصدرا بدن معنا  ر يدر تقر  کن یمشارک است ول  دسون يويد  هينظر
  ی عار  یشوند تا به اوصافیم  ر یمتبدل و متغ  یاشتداد  یدر حرکت  یهمان است اما اوصاف بدن  تیدر جسمان

باشد یم  زیعلم ن  ديیرا که مورد تا  نیصدرالمتاله   يیگراتوان نوع خاص ذاتی از وصف بدن متعارف برسند. م
 له واحد دانست. أو صدرا در حل مس دسونيويد هيدو نظر یوجه تلاق
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 مقدمه 
ذهن ماهیت  است.    ،درباره  شده  داده  گوناگونی  و  متعدد  نظرات 

متقدم با  مطابق  بتوان  شايد  را  نظرات  اين  مباحث تاريخچه  ترين 
آغاز و تاکنون در جريان   تفکرات فلسفیفکری دانست که از اولین 

ای به است و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه در هر دوره
فراخور اکتشافات بشری در علوم متفاوت، رنگ و تنوع خاصی به  

بندی کلی تمام آرای موجود  توان در يک تقسیمخود گرفته است. می
درباره ماهیت نفس انسان را به دو گروه يگانه انگار و دوگانه انگار 

انگاران درباره انسان، وجود دو امر متفاوت و مجزا    تقسیم کرد. يگانه
يکی مجرد به نام روح يا نفس و ديگری مادی به نام بدن را رد  

دوگانهنکنمی و  کنار د  در  متفاوت  اصیل  امر  دو  اين  به  انگاران 
هستند قائل  سینا  .يکديگر  ابن  (50،  1953، )ابن  و  سینا دکارت 

 در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی هستند. انگاریدوگانهنمايندگان 

های اساسی مواجه انگاری در گفتگوهای فلسفی با چالشدوگانه
ها گاهی چنان به شده است. خصوصا دو مشکل که بحث در آن

که نشدنی می آيد. نخست اين شود که به نظر حلدرازا کشیده می 
شناسايی  زمان  طول  در  و  يافته  تشخص  چگونه  مجرد  نفوس 

تواند ارتباط علی  شوند. مسئله دوم اين که چگونه امر مجرد میمی
 با امر مادی داشته باشد؟ 

انگار قائل به وجود حقیقت انگاران، گروه يگانهدر مقابل دوگانه 
واحد و نه دو امر اصیل در کنار يکديگر هستند. در تبیین اين نظر  

ندارد و  که نفس و بدن دو حقیقت جدا يکی مادی و ديگری مجرد 
ديدگاه تنها   دارد  وجود  امر  متفاوتی  يک  استهای  شده  . بیان 

کوشند تا درباره آن امر  همانی میاين  رفتارگرايی، کارکردگرايی و
محمل اصلی اين   تبیین نمايند.آن را  استدلال کرده و  واحد  اصیل  

فیزيکالیسم است که در سخت گرا  ترين شکل خود حذفنظريات 
اگرچه حذفمی اکنون  باشد.  اکثریگرايی  با  نمی  رويکرد  اما  باشد 

اشکادوگانه مهمترين  است.  مخالف  شدت  به  به    ل انگاری 
بیانشکاف تبیینی    موسوم بهانگاری  دوگانه کننده در فلسفه ذهن 

به آن   مانند صدرالمتالهین  برخی فلاسفه  همان اشکالی است که 
است داشته  باتوجه  دوگانه .  با  مخالفت  جوهری وجود    انگاری 

باری ديگر  دوگانگی در صورت و شکلی ديگر در پرتو فیزيکالیسم  
میدوگانه   مطرح شد. را  در صفات  میان  انگاری  واسطی  توان حد 

 انگاری جوهری دانست.فیزيکالیسم و دوگانه
که است  آن  مقاله  اين  موضع  مسئله  نوع  دو  که میان  گیری 

  ای انجام دهد.مقايسه  توسط ديويدسون و ملاصدرا بیان شده است
جوهرها دوگانگی  نظريه  قبال  دوگانگی   ،در  به  قائل  ديويدسون 

میويژگی که  است  با  ها  مخالف  نظرات  جمله  از  را  آن  توان 
موضع از سويی ديگر،  گرايی افراطی دانست.  گرايی يا تحويلحذف

فکری ملاصدرا درخصوص نفس، ايجاد و بقای آن با مواضع معمول  
استانگارانهدوگانه متفاوت  مشا  فلسفه  در  موجود  به    .ی  توجه  با 

دوگانه  غیرتحويلی  ويژگینظرات  و  صفات  درباره  از  انگارانه  ها 
ديويدسون که تا حدود قابل اعتنايی از مبانی فیزيکالیستی فاصله 

گیرد. گیرد، آرای اين دو فیلسوف مورد تحلیل و ارزيابی قرار میمی
تفسیری  با ماهیت    تطبیقی  اين مطالعه و بررسی به صورت توصیفی

 گیرد.صورت می کشفی

 
 گراییذات -1

تعريف ماده در نوع نگرش فیلسوفان قبل از قرون متاخر، معمولا  
بوده است. ذاتحول يک محور و کاملا ذات  گرايان قديم  گرايانه 

مانند اکثر فلاسفه پیش از قرون متاخر بر اين عقیده بودند که جوهر  
و اعراض موجودند. جواهر يا ذوات قائم به خويش و لا فی موضوع  

باشند. در مقابل، اعراض و صفات، بر موضوع قائم هستند. بر  می
اين اساس، به عنوان مثال، دکارت درباره حقیقت ماده معتقد است  
که جوهری است که امتداد، ذاتی آن است. صفتِ ذاتی جسم، امتداد  
است. ماده غیر از صفت امتداد، صفت ديگری نیز دارد و آن کیفیت 

کیفی و  اولیه  کیفیات  جسم است.  ذاتی  اولیه،  کیفیات  ثانويه.  ات 
هستند مانند حرکت، بعد و حجم؛ اما کیفیات ثانويه مانند طعم، رنگ 

 ( 150، 2005 و ... وابسته به ذهن ناظر هستند. )دکارت،
گرايی  گرايی، نگرشی در نقطه مقابل ذاتدر قبال اين نوع ذات 

توان کانت را از سردمداران آن نام برد که اين  به وجود آمد که می
عقیده را تکمیل نمود. او معتقد بود ذهن در شناخت اشیا موثر است  

رفته است چنان که تاکنون سخن میچرا که درباره جوهر و ذات آن 
توان گفتگو کرد. او معتقد بود که ما قادر به درک ذوات نیستیم. نمی

ذهن در شناخت اشیا اصیل است و شناخت مطابقت ذهن با عین  
(  415، ص  20110نیست؛ بلکه مطابقت عین با ذهن است.)کانت،  

در اين نگرش به معرفت که با انقلاب کپرنیکی همراه است تعريف  
ماده نیز مانند ساير جواهر دستخوش تغییر شد. در نقد عقل محض 

ماده عبارت است از جوهر پديدارها. من آنچه را که به    :آمده است
های مکانی که آن ماده  نحو درونی به ماده تعلق دارد در همه بخش

اعمال میاشغال می آثاری که  نیز در همه  جويم و کند میکند و 
توانند پديدارهای حواس بیرونی باشند، پس من ها طبعا فقط میاين

نه امر درونی مطلق بلکه صرفا امر درونی نسبی را در اختیار دارم  
های بیرونی تشکیل شده است. امر درونی که به نوبه خود از نسبت
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نیست؛ چون   بیش  و خیالی  فاهمه محض وهم  بنابر  ماده،  مطلق 
ماده هرگز متعلق فاهمه محض نیست ولی آن متعلق استعلايی که 

تواند بنیاد پديداری باشد که ماده نام دارد چیزی است که هرگز  می
فهمیم چیست حتی اگر کسی بتواند بگويد که چیست؟) کانت، نمی

2011 ،435 ) 
علم فیزيک در مقام بنیان علوم طبیعی سه مقطع پیشانیوتنی  

را    20و نسبیت کوانتوم قرن    20-17نیوتنی قرون    17قبل از قرن  
که   نیوتنی  فیزيک  برخلاف  کوانتوم  فیزيک  است.  داشته  تاکنون 

غیر نگرش  نوعی  با  ذات  باعث  ازآنجاکه  شد  جهان  به  گرايانه 
ترين های فیزيکی در مقیاس میکروسکوپی سروکار دارد اصلیپديده

تشکیل  ذرات  پذيرش  در  نیوتنی  فیزيک  با  اشیا  تفاوتش  دهنده 
آزمايش گونه به با  سازگار  توصیفی  که  است  دهد. ای  دست  به  ها 

دارای خواص  و  ماده  عالم  نبودن  منفعل  پذيرش  با  فیزيک جديد 
آن  ذاتبودن  از  جديد  نوعی  پايهها  را  کرد.)دادجو، گرايی  ريزی 

ص2018 ذات66،  اين  اسم (  در  تنها  آن  دکارتی  نوع  با  گرايی 
مشترک هستند. از میان فیلسوفان مشرق زمین، ملاصدرا تا حدود 

ذات از  زيادی  میبسیار  فاصله  قديم  ذات گرايی  به  و  گرايی گیرد 
می  متمايل  ذات ديگری  شبیه  بیشتر  که  ارائهشود  در    گرايی  شده 

می جديد  ذات  باشد.فیزيک  ابتدايی  باز  توضیح  حقیقت  در  گرايی 
کردن مسیر تطبیقی میان ادبیات متفاوت و کاملا متمايز ديويدسون  

هريک با فضای    و صدرا است که در ادامه پس از بررسی مواضع
 گردد. فلسفی خاص خود در پرتو اين مفهوم خوانده و  مقايسه می

 
 جوهریدیویدسون و دوگانگی  -2

سوال بسیار مهم در فلسفه ذهن اين است که »آيا اساسا جوهری  
« و در صورت ؟ های ذهنی وجود دارد يا خیربه عنوان حامل ويژگی 

مثبت، »حامل ويژگی نوع جوهری است پاسخ  «.  ؟ های ذهنی چه 
دارد وجود  اين خصوص  در  ديدگاه  اول    :سه  جوهر  وجود  ديدگاه 

اگرچه هر ، ديدگاه دوم و سوم  پذيردرا نمیهای ذهنی  حامل ويژگی
به پرسش  پذيرد و  های ذهنی را میدو وجود جوهر حامل ويژگی

می مثبت  پاسخ  حامل    يکاما    ؛دهداول  جوهر  را  بدن  ديدگاه  
ذهن را جوهری   ديگرکه ديدگاه  حالیداند، درهای ذهنی میويژگی

تلقی می بدن  از  فیزيکالیسم، ديدگاه دوم کند.  متمايز  اول  ديدگاه 
ويژگی دوگانهدوگانگی  سوم  ديدگاه  و  جوهرها  است.  انگاری  ها 

فیزيکالیستی مورد ادعا در حکمت متعالیه صدرايی   انگاری غیريگانه
نمی هیچرا  مساوی  چه  توان  اگر  دانست  نظرات  اين  از  يک 

 ها دارد.هايی با برخی از آنهمپوشانی

کند دفاع می  که دونالد ديويدسون از آن  هاانگاری ويژگیدوگانه
های جوهر  متفاوت است. اين نظريه تمايز   هاانگاری جوهردوگانه   با

گذارد. يعنی موافق نظريه مادی را کنار میمادی و جوهرهای غیر
 نیست. می باشد که قائل به وجود جوهر ذهنی مجزايی سوم

های فیزيکی و رويدادهای فیزيکی طبق اين ديدگاه، تنها جوهر
اين  از  دارند.  يگانه وجود  از  صورتی  ديدگاه  اين  است. رو    انگاری 

(LUDWIG, 2003, 17)   اما اين جوهرها و رويدادهای فیزيکی
های فیزيکی و  دارای دو نوع ويژگی بسیار متفاوت هستند؛ ويژگی

توان گفت اين نظريه امری واسط میان  می  .فیزيکیهای غیرويژگی
انگاری حداکثری است.  انگاری جوهری فیزيکالیستی و دوگانهيگانه

جوهری مجزا   ،گیرد و نه برای امر ذهنینه امر ذهنی را ناديده می
 . درنظر می گیرد

 
 همانی این نظریه دیویدسون و  -2-1

بیان می همانی وجود کند میان ذهن و مغز اين نظريه اين همانی 
دارد. البته در اين رهیافت، رويکردهايی متفاوت وجود دارد که در  

همانی  مباحثی دچار اختلافات اساسی با يکديگر هستند از جمله اين
 ( 13،2002نوعی و مصداقی. )هارت و ديگران،

 ة گرايانه است همهمانی نوعی که يک نظريه تحويل نظريه اين 
پديدارهای موسوم به ذهنی را بر اساس پديدارهای فیزيکی تبیین  

ويژگیمی نتیجه  در  و  ويژگیکند  با  را  ذهنی  فیزيکی های  های 
های ذهنی نیز اساسا ويژگی   ،سازد. مطابق اين ديدگاهجايگزين می

های فیزيکی  های فیزيکی هستند و چیزی مجزا از ويژگیويژگی
اين نظريه  طبق  ندارد.  ويژگیوجود  نوعی،  به  همانی  ذهنی  های 

های فیزيکی نیستند، اما هر  لحاظ مفهومی قابل ترجمه به ويژگی
با يک ويژگی فیزيکی اين همان است يا به عبارت ويژگی ذهنی 

اين  از طريق تحويل  فیزيکی تحويل  ديگر  به يک ويژگی  همانی 
همان است. مثلا  اين   Cشود. برای نمونه، درد با تحريک اعصاب  می

های آمده از طريق قوه بینايی با فعالیت سلول  دست  های بهآگاهی
هرمی لايه پنجم بخش قشری مخ که دربردارنده مدارهای بازتابی  

های چهارم و ششم بخش از لايه ششم قشری تالاموس به لايه
اين  هستند،  مخ  استقشری  مادی    همان  امر  جز  چیزی  بنابراين 

 (smart,1991.61)موجود نیست.
اين به  که  اشکالی  باعث  البته  است  شده  گرفته  نوعی  همانی 

همانی مصداقی انجامید.  نوعی تغییر در برخی مواضع شد که به اين
پذيری چندگانه بر اين  پذيری چندگانه بود. تحققاين اشکال، تحقق

توان به قطع و يقین گفت که يک حالت  عقیده است در صورتی می
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میان سلول  رابطه خاصی  از  ناشی  درد  مثل  يا  خاص  های عصبی 
است آن  مثل  می  ،چیزی  رابطه  اين  تنها  باشیم  مطمئن  تواند  که 

که ممکن است علاوه بر رابطه  حالیحالتی مثل درد را بیافريند در
های خاصی، شرايط ديگری نیز  شده بین سلول شده و بیانشناخته

کننده حالت درد باشد. پاتنم با يک مثال اين اشکال را توضیح  ايجاد
های خاصی در کامپیوتر انجام پذيرد  داده است. ممکن است فعالیت

مدارهای   جای  به  کامپیوترها  که  دارد  وجود  نیز  امکان  اين  اما 
های ظريف هوا برای انجام محاسبات استفاده کنند  سیلیکونی از لوله

يا اين همان   يکی بودن ،و همان نتیجه را ارائه دهند. بنابراين بیان
خاص بدون هیچ قید نادرست است.   فعالیتیخاص با    حالتی  بودن

(Putnam, 1960, 365-372 ) 
پذيری چندگانه، اين ديدگاه مطرح  برای اجتناب از انتقاد تحقق

با ويژگیشد که اگرچه ويژگی  همان های فیزيکی اينهای ذهنی 
مانند يک احساس درد    ،نیستند، اما هر مصداق يک ويژگی ذهنی

با يک مصداق از يک ويژگی فیزيکی مانند يک تحريک   ،بخصوص
 همان است. اين Cبخصوص اعصاب 

اين   های ذهنی همانی مصداقی، تحويل تحلیلی ويژگینظريه 
کلیهب  را، ويژگی  ،طور  میبه  انکار  فیزيکی  ديويدسون های  کند. 

 شود.ای برای اين نگرش محسوب میشدهنماينده شناخته
دوگانه ويژگیطبق  صفات انگاری  از  متمايز  ذهنی  صفات  ها، 

پذيرند. اين ديدگاه به نوعی با  نابه آنها تحويل   هستند اما فیزيکی
اين  ايننظريه  نظريه  دارد.  همپوشانی  مصداقی  همانی همانی 

تحويلی است. طرفداران اين   مصداقی يک نظريه فیزيکالیستی غیر
پذيرند اما  های ذهنی به فیزيکی را میناپذيری ويژگینظريه تحويل 

  همان هستند. همچنان معتقدند که رويدادهای ذهنی و فیزيکی اين
(KIM,2003,131)  اين معنا که امر اصیل همان امر فیزيکی    به

ذهنینیز    ديويدسون  است. صفات  که  بپذيرد  است  نوعا    ،حاضر 
ند و به لحاظ وجودی قابل تحويل  هست  متفاوت از صفات فیزيکی

های صفات ذهنی هستند که حیات  ها و سلسلهها نیستند. حلقهبه آن 
تشکیل می را  ما  چنانروانی  از دهند.  بیان شد  ابتدا  در  که آنجاکه 
دوگانه  منکر  استديويدسون  جوهری  که   ،انگاری  است  معتقد 

رويدادهای صرفا ذهنی وجود ندارند بلکه فقط رويدادهای فیزيکی  
ای  های فیزيکیوجود دارند، اما رويدادهای فیزيکی نه فقط ويژگی 

بر  که  آندارند  میحسب  دانسته  فیزيکی  نحو  ها  به  بلکه  شوند، 
 های ذهنی هم دارند. ناپذيری ويژگیتحويل

 
1. Psycho-physical causal intraction 

علت طريق  از  رويداد  هر  ديويدسون،  ديدگاه  و  طبق  ها 
همانی يک شود، به عبارت ديگر شرط اين هايش متفرد می معلول

و   1eشود: رويداد  هايش بیان میها و معلولرويداد از طريق علت
علتاين  2eرويداد   اگر  تنها  و  اگر  هستند  معلولهمان  و  های ها 

 ( Davidson, 1969, 178يکسان داشته باشند. )
اين  مهمی  قوانین  بسیار  استدلال  ديويدسون  مصداقی:  همانی 

می  ارائه  خود  ادعای  بدينبرای  او  استدلال  که کند.  است  صورت 
. میان رويدادهای ذهنی 1  میان سه اصل زير ناسازگاری وجود دارد.

بدن( میان ذهن و  دارد)اصل تعامل  رابطه علی وجود         1و فیزيکی 
طور علی با يکديگر در ارتباط هستند مشمول  ه. رويدادهايی که ب2

هستند   کلی  پیش3قوانین  و  تبیین  برای  قانونی  هیچ  بینی . 
نمی ذهنی  از  رويدادهای  ناسازگاری  اين  باشد.  داشته  وجود  تواند 

شود که اصل سوم نتیجه منطقی اصول اول و دوم اينجا ناشی می
که هريک از اين اصول به تنهايی  کند. با توجه به اين را نقض می

آن ناسازگاری  رفع  برای  بايد  هستند  يافت.  درست  حلی  راه  ها 
مصداقی  انگاشتن  همان  اين  با  که  است  آن  ديويدسون  پیشنهاد 

توان میان اين سه اصل سازگاری رويدادهای ذهنی و فیزيکی می
 ( 72، 2011ايجاد کرد.) ديويس، 

شناختی مانند ديويدسون در تلاش است تا بیان کند قوانین روان
با فعالیت يه يک  تناظر يک  بتوان  تا  نیستند  های قوانین فیزيکی 

بلکه همواره ظن و گمان و نوعی کلیت   ؛مغزی برای آن پیدا کرد
می ناشناخته  را  آن  که  هست  قوانینی  چنین  همراه  از    کندبه  و 

 کننده استفاده کرد.بینیتوان از قانون به معنای پیشروی نمیاين
اين  شرط  مورد  در  ديويدسون  تلقی  به  که  همانی  انتقادی 

که   آنجا  از  است.  دوری  شرط  اين  که  است  اين  شده،  رويدادها 
توانند مرجع  ، خود رويداد هستند، نمیeهای رويداد  ها و معلول علت

و لازم   (Lowe, 1996, 27)مناسبی برای تفرد اين رويداد باشند.  
کدام که  شوند  معین  تا  فعالیتاست  از  به  يک  منجر  مغزی  های 

 شود. فعالیت ذهنی و برآيندهای فعالیت ذهنی می
به ب  است  اين معنا  در واقع اشکال  نتوان  هکه وقتی  طور کلی 

توان طور مصداقی نیز نمیهب  ،قانونی را برای يک واقعه درنظر گرفت
يک رويداد خاص از اصل آن رويداد را تبیین کرد. ديويدسون برای 
غلبه بر برخی اشکالاتی که به او وارد شده است، قائل به مسئله  

 ابتنا شده است.
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 ابتنا دسون و یدیو -2-2

طوری  ه ابتنا به معنی قرار گرفتن يک ويژگی بر ويژگی ديگر است ب
شود و اگر  که اگر ويژگی و بودن اول نباشد ويژگی دوم ايجاد نمی

 تغییراتی در پايه ايجاد شود ويژگی ابتنا يافته نیز متغیر خواهد بود. 
لزوما تمام اوصاف امر مبتنی و مبتنی علیه مانند يکديگر نیستند.  

که نوای برآمده از چوب و سیم و میخ از سنخی ديگر است اما  چنان
 وابسته به پايه و متغیر به تغییر آن خواهد بود.

مورد توجه زيادی قرار گرفت. ديويدسون    1980مفهوم ابتنا در دهه  
، استفاده کرد و از  1970از اين مفهوم در مقاله »رويدادهای ذهنی« در  

آن پس مفهوم ابتنا در فلسفه ذهن نیز به کار گرفته شد. کیم در دهه  
ها را برای تشريح مفهوم ابتنا، انواع مختلف آن  بیشترين تلاش  1980

 ( Kim, 1989, 131-5)  و کاربرد آن فلسفه ذهن انجام داد. 
اين مفهوم برای توصیف ديدگاه فیزيکالیسم غیرتحويلی بسیار 

های ذهنی  . طبق اين ديدگاه، برخی ويژگیرسدر میمناسب به نظ
ويژگی تحويل به  فیزيکی  عین های  در  اما  هستند،  بر  ناپذير  حال، 

ويژگیويژگی هستند.  مبتنی  فیزيکی  مجموعه  های  بر  ها 
های سطح پايه و روابط میان آنها به صورت جزء و کل مبتنی ويژگی

ويژگی  ديويدسون  ويژگی هستند،  به  را  ذهنی  فیزيکی  های  های 
ها های فیزيکی تحويل برد يا با آن بدون آن که آنها را به ويژگی 

می مبتنی  بگیرد  میيکی  و  بر ويژگی  که   گويدکند  ذهنی  های 
شوند؛ يعنی پديده تابع بر روی پديده  می  1های فیزيکی مبتنیويژگی

پديده اول ويژگی و وجودش را مديون آن   گیرد وقرار می ترایپايه
شود. اگرچه  يعنی بر روی پديده مبتنا علیه و پايه ظاهر می  ؛است

گرايانه مورد استفاده قرار گرفته  مفهوم ابتنا در نظريات غیرتحويل 
به هنگام  اما  باقیاست،  آن  ديدگاه ماندهکارگیری  از  های  هايی 

می ديده  »اگر  تحويلی  که  جمله  اين  نمونه،  برای    Bبر    Aشود. 
جز   چیزی  پس  است،  فیزيکالیسم    Bمبتنی  در  که  نیست« 

دهد.  شود، اين نکته را به خوبی نشان میغیرتحويلی به آن اشاره می
 Bضرورتاً به وجود    Aکنند که اگر وجود  برخی از فلاسفه تصور می

اصطلاح در  است، پس  به  وابسته  تنها  داريم.   Bشناسی خود   نیاز 
 ( 41، 2012)خوشنويس، 
 نظريه ابتنا: محذورات

تقلیلچنان میان  ابتنا حد واسطی  بیان شد نظريه  گرايی و که 
افزار است که ذهن مانند يک نرم   باشد.انگاری جوهری میدوگانه

افزار وابسته  افزار به سختشود. نرم افزار )مغز( اجرا میروی سخت

 
1. supervene 

فرد خود را  های منحصربهاست و بدون آن وجود ندارد، اما ويژگی
سخت از  که  هستند.دارد  مستقل  رخ    افزار  اشکالی  نگاه  اين  در 

چگونه    است.  امر ذهنی  دهد که مربوط به تاثیر و چگونگی علیتمی
توان پذيرفت که امر ذهنی با توجه به ماهیت متفاوت با بدنی می

پايه   بر  امری  اگر  باشد؟  داشته  بدن  تاثیرگذاری  تاثیرگذاری ورای 
نظر گرفت که بدنی توان علیتی جداگانه برای آن دربدن باشد نمی
قائل    اگر مطابق ديدگاه ديويدسونمحذور آنست که    و مادی نباشد.

تاثیر ذهن را بر مغز  بوده و    به علیت صفات ذهنی بر مغز و بدن
حال اگر    ؛بپذيريم اين امربه معنی تغییر در میزان انرژی خواهد بود

اين میزان انرژی از منبع فیزيکی ديگر انتقال نیابد و فقط از ذهن  
باشد به معنای ورود انرژی جديد به محدوده جهان فیزيکی است 
از  يکی  نقض  اين  و  نیست  سازگار  انرژی  بقای  قانون  با  که 

فیزيکی(است.  بنیادی جهان  بودن  )بسته  علمی  قوانین  ترين 
 ( 25، 2004)فطورچی، 

از نظر ديويدسون نیازی نیست تا دقیقا بتوان توصیف کرد که  
وی در    افتد. مهم تاثیر و تاثر است.چگونه امر تاثیرگذاری اتفاق می

دهد اين صفات پاسخ میمقابل اشکال نحوه تاثیرگذاری امر ذهنی 
کنند و اصلا مبنايی  اما از قوانینی پیروی نمی  ،در پايه فیزيکی هستند

چنین مبنايی در امر فیزيکی جاری نیست    ،دارند که عقلانیت است
او قوانین روان   کهتوضیح اين  و کل فیزيکی با آن نیز متفاوت است.

آنها را قوانین دقیق قابل شناسايی به شکل  بدنی را می اما  پذيرد 
هايی  داند. اين موارد از نظر او در امور ذهنی تنها نشانه دقیق نمی

را می علیت  بیان میهستند که  و  در  رسانند  کنند که رخدادهايی 
است. واقع شده  فیزيکی  پیش   سطح  قابل  و رخدادها  نیستند    بینی 

اين چیزيست که در امور فیزيکی جاری نیست و از اين جهت با آن 
 باشد. متفاوت می

رسد اين سخن به نوعی نزديک شدن و تمايل به به نظر می 
پذيرش قوانینی متفاوت با قوانین عادی فیزيکی و قوانین متعارف 
پايه  است  اگرچه تلاش شده  نظريه  اين  در  عبارتی،  به  باشد.  آن 

امر ذهنی محفوظ بماند شود که  اما قوانینی توصیف می   ،فیزيکی 
ها با امر فیزيکی تقريبا محال است. همین امر باعث شده جمع آن

است برخی از منتقدين اين نظريه مانند جان سرل نقدهايی را بر  
اين مسئله وارد کنند از جمله اين که  نظريه ديويدسون مساوی با  

های متمادی گذشته به ای است که طی قرنبینی علمیانکار جهان
اش اين است که ما در واقع در  زحمت به دست آمده است و نتیجه 
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کنیم: يک جهان ذهنی و يک  دو جهان کاملا متفاوت زندگی می
 کم دو نوع صفت وجود دارد ذهنی و فیزيکی جهان فیزيکی يا دست

دهنده تفاوت با محورهای اصلی فیزيکالیسم اين اشکالات نشانو  
 ( 254، 2012)مسلین،است. 

 

 دوگانگی جوهرها وملاصدرا  -3
که بیان شد سوال بسیار مهم در فلسفه ذهن اين است که »آيا چنان

ويژگی حامل  عنوان  به  جوهری  يا  اساسا  دارد  وجود  ذهنی  های 
های ذهنی چه نوع خیر؟« و در صورت پاسخ مثبت، »حامل ويژگی

جوهری است؟« از میان سه پاسخ بیان شده که يکی وجود جوهر  
پذيرد)فیزيکالیسم حداکثری(، و دو های ذهنی را نمیحامل ويژگی

پذيرد های ذهنی را میديدگاه ديگر هر دو وجود جوهر حامل ويژگی
ويژگی حامل  جوهر  را  بدن  يکی  میولی  ذهنی   داندهای 

دردر  انگاری  )دوگانه جوهری حالیاوصاف(،  را  ذهن  ديگری  که 
توان به  نمی(  حداکثریانگاری  کند؛)دوگانهمتمايز از بدن تلقی می 

ای، ملاصدرا  کنندهصراحت، بدون افزودن قیود و توضیحات تعیین
کرد  را تلقی  جوهرها  دوگانگی  مقابل  نقطه  نگاه    ،در  در  که  چرا 

پذيرش چنین موضعی به نوعی با فیزيکالیسم پیوند خورده   ،ابتدايی
می  ؛است حکمت  اما  گرفتن  زاويه  روشن،  کاملا  دلايل  با  توان 

انگاری جوهری به شکل حداکثری آن را متعالیه صدرايی با دوگانه
 تبیین کرد.

  فلاسفه   یملاصدرا در آثار متعدد خويش ايراداتی را به  برخی آرا
حدوث ابتدايی نفس وارد   مسالهدر  انگاری حداکثری  قائل به دوگانه 

سازد. او اشکالی را بر فرض تعلق نفس مجرد به بدن مادی بیان  می
میمی واقع  در  که  بر  کند  اشکال  را  آن  در  توان  حداکثری  زاويه 

نفسدانستانگاری  دوگانه اگر  است که  آن  اشکال  باشد    ، .  مجرد 
و مفارق    نبودهيعنی امری عقلی است که اصلا همطراز با امور مادی  

شود که چنین موجود سپس ادعا می  ،با مادی و امور عنصری است
مجردی به بدن مادی تعلق گیرد و محل حوادث شود؛ اين مسئله  
از نظر ملاصدرا فرض باطلی است چون امر بالذات، متحول و زايل  

چگونه شودنمی باشد  عقلی  جواهر  جمله  از  نفس  اگر  او  نظر  از   .
تواند از عالم تجرد خاص خود جدا شود؟ چنین امری محال است می

،  8، ج1981دهد. )صدرالمتالهین،  چرا که انقلاب در ذاتیات رخ می
 ( 13ص: 

تواند لواحق و  به عبارت ديگر اگر امری مجرد از ماده باشد نمی
و  استعداد  که همان جهت  را  ماده  بپذيرد چون  را  مادی  عوارض 

که نفس انسان پذيرای عوارض مادی است  حالیقبول است ندارد در
 ( 328،  2004و اين يعنی مجرد نبوده و مادی است. )صدرالمتالهین،  

از نظر ملاصدرا باور به وجود امر اصیل مجردی به نام نفس که 
به بدن مادی تعلق گیرد مردود است چرا که چه طور ممکن است از 

يابد؟  تحقق  مادی  طبیعی  نوع  مادی،  و  مجرد  )صدرالمتالهین، امر 
قسمت  اين    ( 13، ص:  8ج   ، 1981 اين  در  موضع    همسو نظريه  با 
است   انگاری دوگانه  او ديويدسون  نظر  از  دوگانه   .  منکر  انگاری که 

ويژگی  فقط  نه  فیزيکی  رويدادهای  است،  فیزيکی جوهری  ای های 
آن  برحسب  که  می دارند  دانسته  فیزيکی  نحو  ها  به  بلکه  شوند، 

ويژگی تحويل  دارند. ناپذيری  هم  ذهنی  تبیین  يافتن    های  موضع و 
تنها با    ، طور با واسطهه در اين خصوص ب   و ديويدسون  صدرا مشترک  

گردد. تبیین اين امر  بازمی   ، به ذات   ملاصدرا به نحوه نگرش  توجه  
صدرالمتالهین گرايی  مقدمتا در گرو بررسی اجمالی مدل متفاوت ذات 

 است.
 

 تلقی از ذات نزد صدرالمتالهین -4
گرايان قديم به صراحت به وجود جواهر  اگرچه ملاصدرا مانند ذات

گیرد که  نظر میدر کنار اعراض قائل است و برای جوهر انواعی در 
آن از  استيکی  ماده  بنیادينی    ،ها  اصول  فلسفه خويش  در  او  اما 

عبارت از اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری دارد که  
بیان آن دارد که  ترسیم و  او  نتايجی در تعريف ذات در فلسفه  ها 

توان گفت  تاکنون در مکاتب ديگر فلسفی ديده نشده است و می
ذات  نسبی  پذيرش  با  علیرغم  او  میان  بنیادينی  تفاوت  گرايی، 

 گرايان قديم وجود دارد.ذات
از نظر صدرالمتالهین وجود و هستی در جهان هستی دائما در 
حال تغییر و تبدل است. به عبارتی بر اساس قاعده حرکت جوهری،  
تغییر، ذاتی موجودات جهان است. به اين معنا که مرتبا حرکت و 

ها است.  تبدل در اشیا ديده می شود و از اين جهت، تغییر، ذاتی آن
در اين نگاه، ماده چیزی جز همان قابلیت تبدل و تغییر همیشگی 

ها از حالی  نیست. معنای مادی بودن اشیا يعنی حالت ذاتی متغیر آن
حالی  نگاه،ديگر  به  اين  در  فعلیت    .  به  استعدادها  تمام  که  زمانی 

 . تبديل شد تجرد رخ می دهد
از نظر صدرالمتالهین ماده به معنای يک ذات مستقل جداگانه  

توان جزء ذاتی اشیا دانست. چون اگر ماده امری ضروری در را نمی
نبود درحالی دلیل  به  آن نیازمند  ثبوت  بود  اشیا  که تعريف ماهیت 

برای ثبوت ماده برای اجسام لازم است دلیل ارائه شود چون سوال  
آيد که ماده چیست؟ بر اساس ديدگاه صدرالمتالهین مبنی پیش می
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بر حرکت جوهری، در اثر حرکت ذاتی و دائمی اشیا،  ممکن است 
استعدادهای شیء محقق   يا تمام  برای شیئ  منتظره  تمام حالات 

ای  يعنی به مرحله  ؛شود و به اصطلاح شیئ به حالت غیر مادی برسد
، 5، ج1981برسد که ديگر تغییری در آن رخ ندهد. )صدرالمتالهین،  

در اين شرايط گام به گام شیی از ماديت محض به مراتب (  136
واقع صدرالمتالهین در عمل، به    دريابد.  بیشتری از تجرد دست می

بلکه امتداد داشتن يا    ؛تلازم مادی بودن برای جسم اعتقادی ندارد
مادی بودن در اين منظومه  نداشتن هر دو با مادی بودن سازگارست.  

فکری يعنی حالت منتظره داشتن. اين حالت منتظره مراتب متفاوتی 
ماده در حقیقت چیزی روی تجرد نیز دارای مراتب است  دارد و از اين 

که  هرچقدر  و  میزان  هر  به  نیست.  استعداد  داشتن  ويژگی  جز 
فعلیت يافتن  با  نزديک استعدادها  تجرد  مرتبه  به  دورتر شود  تر  ها 

گردد. به اين معنا که همان امر پايه که ماده عنصری است در  می
فراتغییر،   امر  به  کامل  اتصال  امکان  نوعی  دربردارنده  خود  نهاد 
فرازمانی و فرامکانی دارد اين در ذات اوست. در اين تعريف، ماده از  

شود نه از جهت داشتن اموری  جهت نداشتن خیلی چیزها تعريف می
مانند رنگ، اندازه، جرم و ... چون حقیقت ماده چیزی جز استعداد 

 شود.نیست. هويت ماده جز به استعداد و حالت منتظره تعريف نمی

در اين تعريف بسیاری امور که شايد رنگ و اندازه نداشته باشند نیز  
می  محسوب  دارند. مادی  منتظره  حالت  چون  میزان    شوند  هرچه 

تر شده و هرچه تر باشد حیث و جهت مادی آن پررنگ استعداد، قوی 
شود. اين مسئله  میزان استعداد کمتر باشد حیث تجردی آن بیشتر می 

رود که از ماده يا همان حالت منتظره داشتن، چیزی  تا جايی پیش می 
 .شود و تجرد مرحله به مرحله حاصل می  ماند باقی نمی 

شود چون در اين نگاه، ديگر درباره ماهیت اشیا صحبتی نمی
ها نیست ماهیت اشیا چیزی جز شدت و ضعف در هستی و بودن آن

 در نظر گرفت. به نام ماهیت توان چیزی جداگانهو نمی
اين  عین  در  متعالیه  حکمت  اصول  پذيرش برآيند  به  که 

گرايان باعث نسبیت  انجامد اما مانند ضد ذاتگرايی قديمی نمیذات
شود چون همه حقیقت را يکپارچه و بهم پیوسته در شناخت نیز نمی

نگرد که دارای شدت و ضعف است. داند و مانند طیفی به آن میمی
های متفاوت های متفاوت از حقیقت را بايد برداشتاين برداشتبنابر

 ستی دانست.هدر شدت و ضعف در 
گرايی معاصر که متاثر از  شباهت ديدگاه ملاصدرا با جريان ذات

از آن جهت دانست که ملازمات   توانرا می  فیزيک کوانتوم است
ذات با  متعالیه  برای گرايی  اصول حکمت  و  است  همخوان  جديد 

چون ماهیات چیزی جز  گیرد  ماهیات اصالت و حقیقت درنظر نمی

در بودن اشیا حدود موجودات نیستند. به عبارت ديگر شدت و ضعف  
توان ست پس نمیاشیا اهمان ماهیت  ،که حدود بخش به آنهاست

ذات  بود.  مانند  ماده  نام  به  مستقلی  جوهر  دنبال  به  قديم  گرايان 
های اشیا که و تغییر و تحول مدام ويژگی  وجوداتحقیقت مشکک 

است با نگاه فیزيک جديد  ها  و معرف آنمبین اندازه وجودی اشیا  
ماده تفاوت  و  اشیا  بنیادين  ذرات  همخوانی    ،انرژی  ،به  و....  نور 

 اين نوع نگرش برآيندهايی درپی دارد:  فراوانی دارد.
 
همه    -4-1 تجرد  عدم  یا  تجرد  قطعی  تعیین  امکان  عدم 

 نفوس

از نظر ملاصدرا همه مدارج نفس به يک معنا مجرد نیستند وگرنه  
ابله همطراز می انسان  با نفس يک  شد. تفاوت در خود  نفس نبی 

ها در امرخارج و عارضی  نفس و شدت و ضعف آن است و تفاوت
توان نفس را در تمام مراتب آن مجرد  نیست. از نظر او هرگز نمی

کرد عرضی    ؛تلقی  امر  به  نفوس  در  ها  تفاوت  صورت  اين  در 
آن میباز حال  هستند.  گردد  انسانیت  از  خارج  عرضی  امور  که 

 ( 246، ص: 8، ج1981)صدرالمتالهین، 

دربردارنده   هريک  که  نفس  قوای  صدرالمتالهین  نظر  از 
آيند. های خاصی از نفس هستند شئون نفس به حساب می توانايی

(. پس به اين ترتیب همه شئون  398،  3، ج1981)صدرالمتالهین،  
 ( 460، 3، ج1981نفس در يک معنا مجرد نیستند. )صدرالمتالهین، 

انگار بر تجرد به همین جهت برخی دلايلی که مشائیان دوگانه 
درواقع برای همه قابل فهم   نفس آورده است )انسان معلق در هوا (

توان از آن طريق نفس مجرد را ثابت کرد چراکه همه  نیست و نمی
اند.  ها در يک مرتبه نیستند و به چنین تجاربی از نفس نرسیدهانسان

 ( 258، 4، ج1981)صدرالمتالهین، 
 
 آغاز جسمانی نفس  -4-2

ملاصدرا به نوعی وحدت وجود مراتبی يا وحدت سنخی وجود باور  
دارد. با توجه به اصالت وجود، تفاوت موجودات به حد وجودی آنان 

گردد. به تبع همین اصل انسان نیز درجات میو درجه و شدت آن بر
عقلانی  مرحله  تا  حیوانی  و  نباتی  مرحله  از  را  وجود  از  متفاوتی 

( ملاصدرا معتقد است نفس در ابتدای 330،  3گذراند.) همان، جمی
خلقتش، موجودی از موجودات همین عالم است که استعداد ترقی 
و استکمال را دارد. نفس در ابتدای ايجاد خود صورت مادی است  

ای آفريده گونه با اين تفاوت که قوه استکمال را در خود دارد يعنی به
شده که بتواند واجد اوصافی خاص شود که او را با آن چه هست 
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متفاوت نمايد )همان( اين امر نوعی تغییر تدريجی يا سیر تشکیکی  
 شود.محسوب می

بعد نگرش تشکیکی ملاصدرا تحقق هويت  های ديگری يکی 
از نظر ملاصدرا محال است که صورت عقلی با   دارد.   ديگری را دربر 

، 3، ج 1981ماده جسمانی نوع واحدی را تشکیل دهد )صدرالمتالهین،  
( از طرف ديگر از نظر ملاصدرا اضافه نفس به بدن مانند 331ص:  

اش چیز ديگری انواع تضايف پدر و پسر که وجودش چیزی و اضافه 
باشد نیست بلکه نفسیت، نحوه خاص وجود است. نفس ذات جدايی 
از   بعد  بدنی  ماده  همین  بلکه  شود  بدن  به  اضافه  حالا  که  ندارد 

)صدرالمتالهین،   . واقع نفس تمامیت بدن است  استکمالات است. در 
از نظر او اگر جسم در مسیر و جريان حرکت   ( 13، ص:  8، ج 1981

که نفس  ماند حال آن جوهری قرار نگیرد در مرحله جسمانیت باقی می 
 (346، ص: 8، ج 1981)صدرالمتالهین،   1مبدائی برای ناطقیت است.

جسمانیت  موجودی  انسان  نفس  که  حقیقت  اين  به  باتوجه 
الحدوث است يعنی از همین عناصر موجود در عالم پديد آمده است  
اما در درون دارای حرکت ذاتی است که باعث تحرک و تبدل و به 

بنابراين در سلوک خود مدارجی   ؛ شودعبارتی ترقی اين نهاد نا آرام می 
می  در طول حیات خود را طی  انسان  عقیده ملاصدرا  مطابق  کند. 

 (169ص:   7ج   ، 1981چهار نشئه را گذرانده است. )صدرالمتالهین، 
 

 با نظریه ابتنا  گرایی خاص ملاصدراتلاقی ذات -5
چرا که در رابطه    ؛ گرايی است رابطه ابتنا در حقیقت تفصیل همان تحويل 

توان به امر ذهنی  نمی   ، ابتنا نیز اگر امر پايه يعنی امر فیزيکی نباشد 
دست يافت و هويت امر ذهنی نیز چیزی جز همان امر مادی نخواهد  

نوع    ؛ بود  که  است  درست  زمانی  مسئله  اين  بنگريم  نیک  اگر  اما 
گرايی قديم باشد اما آيا حقیقتا اکنون با پیشرفت  گرايی همان ذات ذات 

ماده   از  مفهوم  اين  کوانتوم  فیزيک  پايه  و  اساس  بر  فیزيکی  علوم 
   (Relative Theory)ظهور نظريه نسبیت   شود؟ با همچنان تايید می 

بر جرم  جرم،  و  اندازه    :شد   مترتب   آن   گیری اندازه و    احکام جديدی 
است دستگاه  .نسبی    های شتاب  و  هاسرعت  با  مختلف  هایدر 

 به   يعنی  ،داشت  خواهیم  جرم  اندازه  از  متفاوتی  هایبرآورده  ،متفاوت
 گوناگونی  هایمقاومت  اجسام،  متفاوت،  هایدستگاه  در  ناظر،  حسب

  مشمول   و  مندضابطه   گوناگونی،  اينالبته    .دهندمی  نشان  خود  از
نکته منجر می تاس  قوانین اين  به  نسبیت  نظريه  ممکن .  شد که 
می ماده  است   انرژی  و  تبديل شود  انرژی  ب به  ماده  ه  تواند  صورت 
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 «متّحد الوجود بالجسم النامي الحسّاس

ای شرايط ممکن است قسمتی از وزن جسم کم يعنی در پاره   ، درآيد 
دانسته   ، شود. از بررسی نظريه نسبیت و تبديل ماده و انرژی به هم 

شود که اين دو حقايقی متمايز از يکديگر نیستند و مسئله تبديل  می 
ماده به انرژی و بالعکس نتايج فلسفی دارد که به ايده وحدت جهان 

( ورود 23،  2007،  یرسد. )سلیمان و يگانگی ماده و ساختار طبیعت می 
را  قديم  معنای  به  ذات  به  نگاه   ... و  موج  میدان،  مانند  مفاهیمی 

تغییر می  بايد موضع دستخوش  ابتدا  بنابراين  گیری فلاسفه در کند. 
خصوص   در  آنها  مواضع  سپس  و  شود  مشخص  ذات  خصوص 

دوگانه يگانه  يا  گیرد.  انگاری  قرار  بازبینی  مورد  ذهن انگاری  فلسفه 
تواند علوم شناختی نمی ناپذير از علوم شناختی است،  بخشی جدايی 

چون علوم    تحقق يابد بدون توجه به نتايج نظريات ساير علوم ديگر  
 و بديهی است نبايد  شناختی حوض مشترکی از نتايج همه علوم است 

گرفتن از همین   در خصوص يکی از مسائل اين حوض بدون رنگ 
گرايی مورد بنابراين قطعا نوع ذات نظر کرد.  مسئله در علوم ديگر اظهار 

 گرايی قديم نخواهد بود.تايید فلاسفه معاصر ديگر ذات 
ديويدسون امور ذهنی برآيندی از امور  از نظر    چنان که بیان شد

  ها هستند. پديده )ذهنی( بر روی پديده پايه فیزيکی و مبتنی بر آن 
متغیر می به تغییر آن  اوصافی  محقق شده و  امور ذهنی  اما  شود. 

 ،توان مانند علیت در امور فیزيکیکاملا متفاوت با مادی دارند و نمی
 ؛ بینی کردها پیشتناظر يک به يک با رويدادهای مغزی برای آن

موجود  اقساماگرچه   ويژگی.  ستعلیت  دوگانگی  اصلی  ها  محور 
بدن برای  ثانوی  بروز صفات  امر   يعنی  پذيرش  در    و  ذهنی حتی 

حذف  سوی  از  برداشتن  گام  نوعی  صفات،  و  و اعراض  گرايی 
نظريهتحويل به  افراطی  فیزيکالیسم  و  معتدلگرايی  است.  ای  تر 

دهنده حیات روانی  که ديويدسون صفات ذهنی را تشکیلخاصه اين
 . کندما معرفی می

های رابطه ابتنا برای اين ادعا که ويژگیاما حقیقت آنست که  
را متعین میسطح پايه ويژگی کنند، کافی نیست.  های سطح بالا 

به يک مساله   متفاوت  ديويدسون و ملاصدرا در دو فضای کاملا 
ادبیات  اند. به نظر میپرداخته با امکان  رسد اين دو فضا و  تلاقی 

که اگر به اصل  حال آن  ؛يکديگر نداشته و قابل گفتگو با هم نیستند
ل دوباره بازخوانی گردد پاسخ هر يک  ضمساله بازگشت شود و مع

می يافت  يکديگر  با  مشترک  سويی  در  فیلسوف  دو  اين  شود. از 
ثانوی شکل   امری  مادی  امری  پايه  بر  ديويدسون  نظر  با  مطابق 

باشد مطابق با گیرد رابطه امر ثانوی و امر مادی رابطه ابتنا میمی
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بدون بدن نفس محقق نمی نیز  متعالیه  شود و نفس نظر حکمت 
برآمده از چینش خاص جسم انسان است و رابطه اين امر مبتنی با  

رسد به نظر می  باشد چرا کهمبتنی علیه اتحاد و تشکیک مراتبی می
رابطه قوی  را کهبايد  را  همزمان    تری  دربر داشته باشد، نیز  تعین 

قوی رابطه  چنین  گرفت.  علیه  تری  درنظر  مبتنی  و  مبتنی  از  بین 
 .بیان شده است در حکمت متعالیه طريق وحدت قوا
در نظر ملاصدرا اگر حدوث جسمانی رخ نداده که  توضیح اين

نمی محقق  نفسانی  امر  امر  بود  بر  نفس  يا  ذهن  ابتنای  پس  شد. 
بنیاد جسمانی برای نفس  لمتالهین اما اگرچه صدرا وجود دارد مادی

داند و نفس را جامع همه مراتب از جمله بدن میولیکن قائل است 
همه تاثیرگذاری و  «النفس فی وحدتها کل القوا»با توجه به قاعده 

توان  طور دقیق نمیهدهد و بعلیت در بدن را نیز به نفس سريان می
و گفت  ( 553، 1984ها قائل شد. )صدرالمتالهین،  تفکیکی میان آن

 يک مبتنی علیه است.يک مبتنی و کدامکدام
اگر   باشداکنون  در برداشت  لازم  متعالیه  حکمت  مبانی  از  ها 

پیاده   ابتنا  و    شودمسئله  تغییر  در  جسمانی  کاملا  پايه  گفت  بايد 
تحولی از اوصاف بر اساس رشد و تغییر و تحول در سیستم بدنی  

نیستند.    آغاز بدنی  نوع  از  که  است  ادراکاتی  حصول  گفته  کننده 
چه تعريف مشخصی ندارد و هر  ی بودن چون ماد  ؛مادی  شودنمی

تر است. در اين تغییر و تحولات  استعدادهای شیئ بیشتر باشد مادی
او  هر هويت  شود  حاصل  بیشتری  ادراک  و  رشد  انسان  برای  چه 

شود. در اين نگاه بدن ماده است اما مادی  از ماديت خارج میبیشتر  
در  ادراک  و  فکر  دارای  بدن  يعنی  است.  بدن  بودن  بودن وصف 

توان اثراتی  . هويت ادراک را میباشدمیحقیقت بدنی کمتر مادی  
شود و اين در واقع ناشی از جسم دانست که باعث ارتقای بدن می

 باشند. نحوه تاثیر امور ذهنی بر پايه بدن می
به زبان ساده يکی از معضلات نظريه ابتنا آنست که چطور امر  

بر امر بدنی تاثیر می نتايج  ذهنی  با  گذارد؟ در حکمت متعالیه که 
د دوئیت بین بدن و ذهن  رنیز سازگاری قابل توجهی داجديد  م  وعل

چه شروع از پايه شود و اگربا ويژگی مادی و نفسانی برداشته می
معنای  تحول  باعث  آن  استعدادی  اوصاف  تحقق  اما  است  مادی 

چون اين استعدادها در نهاد همان   ؛شودمادی يا همان امر بدنی می
 امر اولیه وجود دارد.

طور واضح  هاگر قرار باشد به شیوه فیلسوفان تحلیلی با مثال و ب
بیان می به تصوير کشیده شود  مادهاين نظر  با شود که وقتی  ای 

یم که مثلا از امکانات آن متصاعد کردن  شاوصاف خاصی داشته با
صدای زيبايی است اما در قبال اين برون دادن صدا يا بوی خاص  

کم کم تحول يافته و از حالت مرئی بودن به مسموع بودن يا قابل  
بودن در  اين شمیاستشمام  چه چنان است که هر  ئآيد و ويژگی 

های که حالتشرايط مسموع بودن بیشتر برايش رخ دهد احتمال اين 
امکان در آن ش  ،شودديگری در آن رخ دهد زياد می  اين   ئمثلا 

در  بودن  مسموع  حالت  در  اگر  که  آن هست  ديگر  ويژگی  که آيد 
های ديگری نیز  ای خاص است نیز فعال شود. حسگر داشتن رايحه

متصاعد گردد بتواند    ئدر آن تعبیه شده که اگر بوی خاصی از اين ش
کننده حسگرهای ديگری باشد که انتشار نور را با خود داشته  فراهم

باشد. وقتی اين نور از وی متصاعد شود قادر است حسگرهايی ديگر 
از صدای شی را فعال کند و.... به همین شکل نهايتا از صورتی به  

اما   ئآيد و در همه اين حالات همان ش میصورت ديگر در است 
تحت تاثیر تحولاتی است که بنیاد آنها استعدادهای موجود در پايه  

گردد که البته اولیه است و نهايتا به امری کاملا متفاوت تبديل می
 شباهتی به امر اولیه ندارد.

 

 نتیجه 
ويژگیدوگانه نظريهانگاری  فکری ها  فضای  در  که  است  ای 

ترين طرفداران اين  فیزيکالیستی ايجاد شد. ديويدسون که از مهم 
است لحاظ   ،رويکرد  فیزيکی  و  مادی  امر  را  رويدادها  اصلی  پايه 

بهمی باقی  گونهکند  امر ذهنی  امر فیزيکی حذف شود  اگر  ای که 
 نخواهد ماند.

ازآنجاکه يک نظريه بايد انسجام درونی داشته باشد و هماهنگی 
رهیافت مورد   ،يک نظريه در گرو همخوانی آن با اصول موضوعه

ها مجبور است که نظر )در اينجا فیزيکالیسم( است دوگانگی ويژگی
به علیت به شیوه متعارف در فیزيک که از اصول موضوعه نگرش  

و چگونگی    پايبند باشدتجربی در فلسفه ذهن فیزيکالیستی است  
که گذاری اوصاف ذهنی بر امر مادی را توضیح دهد حال آن تاثیر

قوانینی   از  ويژگی ديويدسون  فیزيکی هايی  با  عادی  قواعد  ورای 
توان موضعی دانست که با اصول  گويد. اين مسئله را میسخن می

نظريه   بر رهیافت فیزيکالیستی  ویفیزيکالیسم متباين است، اگرچه  
 مصر است. خويش

سون در قبال  دموضعی مشابه با ديوي  ،حکمت متعالیه ملاصدرا
را در  اين  ،فیزيکالیسم  پذيرفته شده  و  متعارف  نظرات  قبال  در  بار 

نیز در بیان    ملاصدرافلسفه قديم دارد. شباهت از آن روی است که  
ترين رای در مبحث نفس( سفر  انگاری )متداولنظر خود از دوگانه 

کند که با تمام قواعد فلسفی و حکمی خود تلاش میکند حال آنمی
تبیین نمايد. اگرچه ملاصدرا قائل به حدوث در تعامل با بدن  نفس را  
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دهد جسمانی نفس است و امر نفسانی را بر پايه امر جسمانی قرار می
و آن عینیت    داندمی  تر از ابتناچیزی قویرا  اما رابطه نفس و بدن  

آن است    رو تحقق ذومراتب هويت انسانی است که بدن اولیه آغازگ
قرار می مسیر تحولاتی  در  مدام  اولیه  و  بدن  با  که  تا جايی  گیرد 

می متفاوت  نوع خاص  کاملا  از  برآمده  حقیقت  در  نگاه  اين  شود. 
سو ماده را محدود به اوصاف  باشد که از يکگرايی ملاصدرا میذات

داند را ذات حقیقی او می  پیوسته  کند و تحول و پويايیخاصی نمی
های ابتدايی را تبیین کرده اما ماندن در  و از سويی ديگر ابتنا بر مرتبه 

تابد و اين سیر را تا تحقق و فعلیت تمام نمی اوصاف همان مرتبه را بر 
محل تلاقی نظرات ديويدسون و    داند. استعدادهای نفس جاری می 

 باشد.ملاصدرا در نوع تلقی خاص صدرالمتالهین از ذات می 
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